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Abstract  

Persian classical literature texts are among the prominent manifestations of Iran cultural 

heritage, in which careful and scholarly reflection can expose to the audience unread angles of the 

text and Iranian thought. To achieve such a goal, one must have a more rigorous form of these 

texts more than anything else; because the passing of time may have caused forgetfulness, neglect, 

deletion, displacement and even metamorphosis on their texture and construction for various 

reasons. As a result, it has offered different and even sometimes readings contradictory to some 

aspects of these texts, which in few cases, has puzzled and sometimes confused the audience. So, 

due to this necessity, we read some leading texts emphasizing different versions and special points 

related to backgammon and chess. We used a descriptive-analytical method and reread the texts in 

an inductive manner critically. In reread evidence, while defending all the wise efforts made, we 

got different obvious manifestations, taste perceptions, unusual distortions, my suggestions, etc., 

and shared these with the audience. The important and at the same time sad point is that most of 

these misreading's and early my readings have been transferred to later commentators' writings, 

which has made it difficult for audiences, even educated ones, to read the texts. We hope this study, 

with some suggestions, take a step towards correcting some errors found in the texts.  
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 چکیده

ها متون ادب کلاسیک فارسی، از جمله نمودهای بارز میراث فرهنگی ایران است که تأمل دقیق و دانشورانه در آن

را در معرض خوانش مخاطبان قرار دهد. در رسیدن به چنین ای از متن و بطن اندیشۀ ایرانی تواند زوایای ناخواندهمی

تری از این متون در دست داشت؛ چرا که گذر زمان، به دلایل مختلفی چه هدفی، بیش از هر چیزی باید شکل سخته

ها افشانده است و به تبع آن، جایی و حتّی دگردیسی بر بافت و ساخت آنبسا گرد فراموشی، غفلت، حذف، جابه

های گوناگون و حتّی گاهی متضاد از برخی وجوه این متون عرضه کرده، که در مواردی نه اندک، مخاطب را خوانش

متحیر و گاهی سردرگم کرده است. بنا به چنین ضرورتی، در این جستار، متون شاخص چندی را با تأکید بر نسخ 

البته با شیوۀ استقرائی به صورت انتقادی تحلیلی و  -مختلف و نکات خاص مرتبط با نرد و شطرنج، به روش توصیفی

های عالمانۀ صورت گرفته، به نمودهای بارز داشت تمام تلاشدر شواهد بازخوانی شده، ضمن پاس .بازخوانی کردیم

های نامعمول، پیشنهادهای من عندی و... رسیدیم و این موارد را با مخاطب های ذوقی، تحریفاختلاف سلیقه، برداشت

ها و من عندی خوانیها، کجبار این است که اغلب این بدخوانیگذاشتیم. نکتۀ مهم و در عین حال تأسفبه اشتراک 

های شارحان بعدی نیز عیناً منتقل شده که به تبع آن، خوانش متون را برای مخاطبان، حتّی های اولیه به نوشتهخوانی

ا پیشنهادهایی، گامی در راه اصلاح برخی خطاهای مخاطبان فرهیخته سخت کرده است. امیدواریم پژوهش پیش رو ب

 راه یافته در متون بردارد.       

 شطرنج، نرد، نقد، شرح. نسخ متون، کلیدواژگان:    
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 . مقدمه1

اند، کرده ینیآفرقرار گرفته و با آن مضمون سندگانیمتعدد که مورد توجه شاعران و نو یاز جمله موضوعات و آبشخورها

است: اول  تیاهم زیحا لیبه چند دل یدو باز نیبه خصوص نرد و شطرنج است. توجه به اصطلاحات ا ،یمیقد یهایباز

 ،یمولو ،ینظام ،یخاقان ،یهمچون انور یشاعران یدر بستر فکر یو وقت ندو دشوار هست دهیچینفسه پیها فیباز نیکه انیا

ها دوم، معضل تنوع و تعدد اصطلاحات مربوط بدان لیگردد. دلیصعوبت مضاعف م نیکنند، ایم دایحافظ و... مجال بروز پ

. ستیها، مقدور نشکافانه در آنیو تدبر مو اتیاب عیاصطلاحات، جز با تجم گریها با دنارتباط آو  ،یاست؛ چراکه درک معان

 یهااز استنباط یو عار حیها منوط به فهم صحآن یباطن یبردن به معانیمتون و پ نیچون درک درست ا گر،یاز طرف د

ها در خاص و اشَکال گوناگون آن یدگیچیمتون به خاطر پ نیا حیاصحّ و به تبع آن تشر ۀمغشوش است، لذا موضوع نسخ

 دارد.  یمضاعف تیاهم ف،ادوارِ مختل

های نرد و شطرنج برخی نسخ متون مربوط به اصطلاحات بازی -با توجه به گنجایش مقاله  -این پژوهش در نظر دارد    

و معنی مقرون به صواب ارائه دهد تا کمکی در جهت  و متعلقات آن را مورد مداقه و نقد و تحلیل قرار داده، در نهایت شکل

 درک هر چه بهتر این متون باشد.

 

 . مرور ادبیات و پیشینۀ مربوط2

-الصدور و آیۀراحۀ»هایی از کتب توان به بخشنرد و شطرنج انجام گرفته که از جمله می چندین پژوهش دربارۀ بازی

-های بدیعرساله»( اشاره کرد. کتب 1381الدین آملی، شمس«)العیونعرایسالفنون فی نفایس»( و 1364راوندی، «)السرور

شطرنج »( و 1382ابوالقاسم تفضلی، «)تخته نرد تدبیر یا تقدیر»(، 1396زاده، علیرضا قوجه«)حکایت نرد و شطرنج -الربیع

هستند؛ در اثر اخیر نویسنده هر چند ظاهراً (، نیز از آثار مرتبط با موضوع 1382وند، )عزیز نقدی« از دیدگاه تاریخ و ادبیات

گویی به موضوع شطرنج در تاریخ و ادبیات پرداخته، ولی صرفاً به اشاراتی بسیار مختصر و گاهی مغشوش و توأم با پراکنده

 مجید یکتایی،«)پیشینۀ تاریخی شطرنج»توان به موارد ذیل اشاره داشت: اکتفاء کرده است. از مقالات مرتبط نیز می

بازان ها و شطرنج در ادبیات عرب و شطرنج(، این پژوهش به بررسی انواع بازی شطرنج در ادوار مختلف، آرایش مهره1347

(، این مقالۀ بسیار مختصر، فقط به ایراد 1370سعیدرضا بیات، «)شطرنج در گسترۀ ادب فارسی»معروف پرداخته است؛ 

مصطفی ذاکری، «)2و  1شناسی اصطلاحات شطرنج ریشه»ره کرده است؛ شواهدی چند از ادبیات فارسی و بیان کلیات اشا

شناسی برخی اصطلاحات شطرنج پرداخته و اطلاعات مفید و آید، به ریشهگونه که از عنوان مقاله برمی(، همان1381

خچۀ شطرنج از کتبِ (، اذکایی، با تکیه بر تاری1384پرویز اذکایی، «)گزارشی دربارۀ شطرنج»ای ارائه داده است؛ ارزنده

هایی است که متعددِ قدیمی، به ایراد اطلاعات پراکنده، ولی ارزشمند پرداخته است. مقالۀ مذکور، جزو معدود پژوهش

(، نیساری در این پژوهش، به شرح 1384سلیم نیساری، «)حافظ و عرصۀ شطرنج»مندان این حوزه است؛ حال علاقهکمک

پرداخته و خوانشی متفاوت برای این « انگیزر ضرب است/ هزار تعبیه در حکم پادشاهمباش غره به بازی خود که د»بیت 

(، با رویکرد توضیحی به داستان چگونگی 1386نیا، نصرت صفی«)شطرنج به روایت شاهنامه»بیت پیشنهاد داده است؛ 
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(، 1392ده و مهدی رمضانی، ناصر علیزا«)اقتراح بیتی از دیوان حافظ»شدن شطرنج در شاهنامه پرداخته است؛ ساخته

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند/ عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه »نگارندگان در این پژوهش، به بررسی بیت 

ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و گونه»اند؛ هپرداخته و معنی متفاوتی نسبت به اکثر شروع ارائه کرد« نیست

( نیز معرف نوع خاصی از بازی شطرنج در شاهنامه است؛ در 1394مهدی رمضانی و احمد گلی، «)یگرسنجش آن با انواع د

(، رویکرد 1395مهدی رمضانی و ناصر علیزاده، «)آفرینی و نمادپردازی از شطرنج در متون منظوم عرفانیمضمون»جستار 

)مهدی « دقایق بازی نرد در متون ادب فارسی»است؛ آفرینی و نمادپردازی از این بازی نویسندگان غالباً معطوف به مضمون

بررسی »(، بیانگر نکاتی چند در مورد بازی نرد در متون کلاسیک است؛ همچنین در مقاله 1396رمضانی و ناصر علیزاده، 

ومه ، )علی قهرمانی و معص«تطبیقی کارکرد شطرنج در شعر شاعران دورۀ عباسی و شاعران فارسی مکتب عراقی و آذربایجان

شمار، خبری ( هر چه هست، مربوط به شواهد ادبیات عربی است و از متون فارسی جز مواردی انگشت1397 پور،قهرمان

در شطرنج با تکیه بر  "قلعه"با  "رخ"های مهرۀ ه نیست )بررسی تفاوترخ شطرنج، همان قلع»نیست؛ عناوین دو مقاله 

های نرد و بازخوانی انتقادی شروح آثار خاقانی و نظامی با تکیه بر برخی از اصطلاحات بازی»و « متون کهن ادب فارسی(

نرد و »های نامهن به پایانتوا( نیز خود گویاست. غیر از موارد مذکور، می1399 شیرزاد طایفی و مهدی رمضانی،«)شطرنج

از اسکندر قربانی نیز اشاره کرد « بررسی اصطلاحات نرد و شطرنج»از آیت سلیمانی و « 8شطرنج در شعر فارسی تا قرن 

 نامه، به کلیات و بیان شواهد شعری اکتفاء شده است. که در هر دو پایان

 

 . بحث3

 بررسی نسخه بدل ابیات مرتبط با نرد و شطرنج 1-3

 رد فرح یا نقش فرح؟/ نردت بکام یا نقشش بکام؟ن

گویند. این نقوش، مانند خال در هایی از یک تا شش کنده شده است که آنها را نقش میدر بازی نرد، روی کعبتین خال

شوند و اغلب در متون مربوط به نرد، نقش و خال در یک معنی و بعضاً در کنار هم تناسب چهره کعبتین/ تاس دیده می

جزو اصطلاحات اصلی بازی نرد نیست « خال»شویم که کنند. با بررسی متون مختلف نظم و نثر فارسی متوجه مییجاد میا

 پردازیم:می« نقش»رود. ذیلاً به بررسی بیتی از انوری با محور توجه به اصطلاح و بیشتر جهت خلق صنایع ادبی به کار می

 بوده در نقش فرح نردت بکام

 

 تاریخ این نقش است و نردتا فرح  

 ( 84: 1364)انوری، نفیسی،                     

 این بیت را در شرح سیدجعفر شهیدی که به تصحیح مدرس رضوی است به صورت:

 بوده در نرد فرح نقشش بکام

 

 تا فرح تاریخ این نقش است و نرد 

 (          177: 1382)شهیدی،                          

است. با توجه به معنی و نیز « نردت بکام و نقشت بکام»و « نقش فرح / نرد فرح»کنیم که اختلاف نظر در ملاحظه می

 شود:پیشنهاد می« نقشت بکام»و « نرد فرح»رجوع به ابیات زیر، شکل 
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 باخت با غمش نرد وفاخاقانی ار چه 

 

 در ششدر اوفتاد که مهره گذر نداشت 

 (                818: 1375)خاقانی،                            

 باخته در یک ندب نرد دولتو  نرد ملک

 

 کار دین و کار دنیا ساخته در یک سفر 

 (                337: 1362)امیرمعزی،                         

 باخته با نیکوان دهر نرد جمال

 

 واندر فکنده مهره خوبان به ششدره 

 (                84: 1338)سوزنی،                             

است و هنگامی که با  254منظور از نرد در مصرع دوم، فقط لفظ آن است؛ چه نرد به حساب جمل معنی پیشنهادی: 

غرض  از نقش در مصرع دوم، ساختمان است و خواهد شد که سال ساختن کاخ است. و مقصود 542جمع شود  288فرح = 

 ها به کام تو باد)همیشه شادمان باشی(. است)همیشه( در نرد شادمانی نقش 542شاعر این است که تا تاریخ این ساختمان 

 

 هفت حال یا هفت خال؟

 دید مرا گرفته لب آتش پارسی ز تب

 طالعی کز در خانه ششمگفت چه طرفه

 

 نطق من آب تازیان برده به نکته دری 

 این همه در مششدری حالهفت مهره به کف به 

                     (590: 1375خاقانی، )                          

، مراعات نظیر دارد؛ با این توضیح: هفت خال، "ششدر"، "مهره"، "خانه"آمده است که با  "به هفت خال"در چاپ هند » -

تو عجب طالع بد داری که در بیماری و عجز گرفتار  هفت بازی نرد را گویند؛ یعنی خضر مرا در انتهای بیماری دید گفت

ای. گویی مقامر نردباز هستی که در بازی نرد پیاپی حریف بر تو فره کرد و تمام برد و تو را عاجز گردانید. خانۀ ششم مانده

 (.. 184: 1395بگلو، )قره« طالع، خانۀ بیماری و رنج است

انی در آدمی است: شادی و اندوه، مهر و کین، بیم و امید، خشم. هفت هفت حال، به گمان هفت هنجار بنیادین رو» -

 را به کار گرفته است: "هفت حال"حال، به کنایۀ ایما، از همه حال. خاقانی بارها 

 هفت حالما کشوری در آب و در آتش به 

 هفت حالجان عدو که بود ز سهمش به 

 دل خاک پای او شد شستم به هفت آبش

  هفت حالچون ماه چار هفته شدستم به 

 

 شش کشور از وفات تو بر ما گریسته 

 شده باز هفت دوزخ و از حال در گذشت

 هفت حالشصید زلفش آمد دیدم به جان

 «حالی چنانکه لیس علی الخلق یشتبه

 (                          602: 1385)کزازی،                             

 (1328: 1387)استعلامی، « توانی بازی کنیکه تو در خانه آخر نرد مهره در دستت مانده و نمیعجیب است » -

توجه به ادامۀ اشعار است که طی « هفت حال/ خال»پیشنهاد ما برای دریافت معنی بیت مورد نظر، به خصوص واژۀ 

 به طور کامل توضیح داده شده است:« هفت حال»آن 
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 چست چنبریزد صدره که صبح چاکدوش

 ... دید مرا گرفته لب آتش پارسی ز تب

 گفت چه طرفه طالعی کز در خانه ششم

 ایدر خفقان چو لاله، در یرقان چو نرگسی

 حلقه آن بریشمی کز بر چنگ برکشند

 

 وش از منوری...خضر درآمد از درم صبح 

 نطق من آب تازیان برده به نکته دری

 مششدری ، این همه دربه هفت حالمهره به کف، 

 بستریلاله خاک، ایجامهنرگس چاک

 لاغریو دوتا و  زرداز پی آن چو ماه نو 

 

در خفقان »، «در یرقان چو نرگسی»به عبارت دیگر منظور خاقانی از هفت حال، حالات مذکور در دو بیت بعدی یعنی 

هستند. نیز شایان ذکر است که صنعت  «لاغری»، «دوتا»، «زرد»، «بستریلاله خاک»، «ایجامهنرگس چاک»، «ایچو لاله

به معنی خانۀ نرد است و در پیوند با « مششدر»و « مهره»در پیوند با « خانۀ ششم»افزاید؛ استخدام به زیبایی این شعر می

 ، به معنی خانۀ بیماری است.«طالع»

ذکر خاص بعد »طی آن به همین توان به ابیات دیگری از خاقانی استناد کرد که برای تحکیم هر بیشتر نظر فوق، می

 اشاره کرده است:« از عام

 در چارسوی فقر درآ تا ز راه ذوق

 جویاست ملک همت ز آستانه فقر

 که از سر عزلت شناختند عزلت گزین

 که چراغی است زودمیر شاخ أمل بزن

 ایگر سرّ یوم یحمی بر عقل خوانده

 

 کنی دوا سلامتنوشپنجدل را ز  

 دریا بود سقاآری هوا ز کیسه 

 آدم در خلافت و عیسی ره سما

 که درختی است کم بقا بیخ هوس بکن

 از سر هوا پامال مال مباشپس 

 (13: 1375)خاقانی،                              

که عبارتند از توجه به  -سلامت اشاره دارد و در ابیات بعد به توضیح این پنج عنصر نوشخاقانی در بیت اول به پنج

 پردازد.می -ریشه هوس، توجه نکردن به مالشاخ أمل، کندنگزینی، زدنفقر، عزلت

 

 فاش یا فارد؟ 

های نرد است د، یکی از بازیبر وزن بار»... : ذیل واژه(؛ 1371)معین، « دور اول از بازی نرد در قدیم»فارد، عبارت است از 

: ذیل واژه(. فارد در متون فارسی به معنی اولین بازی نرد آمده و گاهی 1362)خلف تبریزی، « و آن به فرید شهرت دارد

شاعر این اصطلاح را علاوه بر معنی اولین بازی نرد، در معانی هنری دیگر نیز به کار برده است. در اشعار فارسی فارد به 

 همتا نیز آمده است: صر به فرد، یکتا و بیمعنای منح

 ها کردچه ظرافت فارد وه که در بازی

 

 ذوق آنم نرود در همه عمرم از یاد 

 (118: 1363)ابن یمین،                         

 یی بود که در ششدر عذراء افتادمهره  گشتفارد دل خواجو که چو وامق ز جهان 
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 (384: 1369)خواجو،                            

 باشد؛ چرا که:« فارد»در اصل به صورت « فاش»رسد شاید کلمه با دقت در شعر زیر از فضولی بغدادی، به نظر می    

 های نرد استفاده شده است. . در این شعر غیر از فارد، از همۀ اسامی بازی1

 در محضر نکو همه مغلوب او شده

 زیادکه با دولت  در زمانه «فاش»ای 

 ی موالید سر زدهتاسههر نقش کز 

 گیرخانههر کس که گشته بر سر کوی تو 

 هنر منصوبۀطبع تو هست مطرح 

 شاها منم فضولی مسکین که حال من

 

 برده گرو ز هر که نکو محضر آمده 

 اندیشۀ تو ناظم بحر و بر آمده

 به کامت سر آمده طویلدر مدت 

 زیب و تجمل برآمده ده هزاربا 

 هستی درین بساط هنرپرور آمده

 تر آمدههای نرد پریشاناز مهره

 (138: 1386فضولی، )                          

 تواند به عنوان شاهدمثالی برای پیشنهاد اخیر باشد:یمین، می. مصرع اول بیت زیر از ابن2

 زمانۀ فارد به راستی پس از این در

 زین سه تا موالیدی اگر فره به هنر

 گیر و ششدر کنبه کوی صبر درون خانه

 به گفت ابن یمین کار اگر کنی نبود

 

 کنی داو رتبت و مقدار زیادکه تا  

 ز ده هزار حریف شگرف باک مدار 

 امل طویل مدار و ره طمع مسپار

 تو را گشادن منصوبۀ فلک دشوار

 (245: 1363یمین، ابن)                        

 رساند.از لحاظ معنا، مفهوم و نیز وزن)با سکون حرف ر( آسیبی به شعر نمی« فارد»به « فاش». تبدیل 3
 

 به معنی آشکار یا اصطلاح نرد؟« عذراء»

افزایش دهند و به یازده برسانند.  -که هفت دست است -شدن بازی نرد، ممکن است طرفین تعداد دفعات بازی رابا گرم

گویند. اگر بعد ستاند که به آن عذرا میر پی برنده شود، سه برابر شرط و گرو را از طرف مقابل میپی اگر حریفی یازده بار

درپی بازی را به نفع خویش تمام بکند، گویند از عذرا بردن حریف اولی، دوباره بازی ادامه یابد و حریف بازنده یازده بار پی

 گیرد. ط بازی را از طرف مقابل باز پس میکه وی وامق برد؛ یعنی دو برابر موضوع گرو و شر

تناسب و جناس تام است که دهد، ساخت آرایۀ ایهامآنچه شاعران را به طرف استخدام اصطلاحات وامق و عذرا سوق می    

ی به معنی دیگر آن، یعن« عذراء»ای به داستان معروف وامق و عذرا دارد. شاعران و نویسندگان در استخدام طی آن اشاره

 (.213-221: 1353اند. )رک به عیوضی، نیز توجه داشته« آشکار»

ای بیان نظران است؛ چرا که هر یک از ایشان برای انتخاب خود ادلهبیت زیر از ابیاتی است که محل مناقشه صاحب    

 اند:کرده

 سرمست عشق سرکشی، خاکستری در آتشی

 

 ریختهعذراء وشی صد خصل  در ششدر  عذرا 

 (520: 1375)خاقانی،                             
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ششدر عذراوش: ششدر عذرا مانند، که عذرا اصطلاح نرد است که اگر کسی بتواند یازده ندب از حریف ببرد، عذرا برده » -

منتهای بازی نرد و یکی به سه گرو کرده ستاند و باز حریف متواتر یازده ندب ببرد، یکی به دو از حریف دوم بستاند. و این 

 (.912: 1382)سجادی، « است؛ بنابراین ششدر عذراوش به معنی ششدر و تنگنای عذرا مانده

جانِ برده است. سرمستانِ سوخته "عذرا"عذرای دوم نام بازیی است در نرد: هر کس هفت ندب از هماورد ببرد، » -

و خویشتن را در نرد عاشقی باختن، همواره پیروز و  دارنداند در آتش که دام دلشدگی را نیک خوش میعشق خاکسترانی

 (.520: 1385)کزازی، « شمارندبرنده می

ناپذیر است. توجیه« ششدر عذراوش»با توجه به آنچه گذشت، معنی مورد نظر ضیاءالدین سجادی اشتباه است؛ چرا که 

دوم را در « عذراء»شود که ته باشد. پیشنهاد مینیز احتمال دارد که عذرای دوم)= بخشی از بازی نرد( نیاز به بازبینی داش

در مصرع اول، تقابل ایجاد کرده، به زیبایی بیت « خاکستر در آتش»معنی آشکار بگیریم؛ چرا که در این حالت با عبارت 

 افزاید. شایان ذکر است که استعمال عذراء در معنی مذکور بسامد نیز دارد:می

 صفتی کن طلب که نقش قمارمقامری

 

 عذراءدو یک شمارد اگرچه دو شش زند  

 (23: 1375)خاقانی،                             

 برفت روز و تو چون طفل خرمی آری

 

 عذراءنشاط طفل نماز دگر شود  

 (18)همان:                                         

 شطرنج و پادشاه یا شطرنج پادشاه؟

ها کنند. گاهی مهرههای دو حریف از همدیگر بازشناخته شوند، از دو نوع مهره استفاده میمهرهدر بازی شطرنج برای اینکه 

های سیاه و سفید و نیز سفید و سرخ اند و زمانی از لحاظ رنگ. در ادوار مختلف از مهرهاز لحاظ جنس با همدیگر متفاوت

های شطرنجی که هندیان به ند. برای مثال، جنس مهرهشد که گاهی از لحاظ جنس هم از یکدیگر متفاوت بوداستفاده می

های شطرنج، عمدتاً از چوب نیز جنس مهره« گو و طلخند»انوشیروان فرستاده بودند، از عاج و ساج بوده است. در داستان 

 های شطرنج از استخوان چنین اشاره کرده است:و  استخوان فیل بوده است. خاقانی نیز به ساخت مهره

 ای که چو مرگش فرا رسدم نهاز پیل ک

 از استخوان پیل ندیدی که چربدست

 

 در حال، استخوانش بیرزد بدان بها 

 ؟شطرنج پادشاپیل سازد از پی  هم

 (29: 1375خاقانی، )                             

در « هم»به کارکرد واژۀ  بخشد، توجهتر است. آنچه این نظر را قوت میآمده که مناسب« شطرنج و پادشا»در نسخه بدل، 

کند؛ چنانچه در متون متون مختلف است؛ چرا که وجود این واژه در متن، ذهن خواننده را منتظر بیان عنصری دیگر می

 دیگر نیز سابقه دارد:

 همدرمان نیز  ودردم از یار است 

 گویند آن خوشتر ز حسناینکه می

 یاد باد آن کو به قصد خون ما

 همجان نیز  ودل فدای او شد  

 همآن نیز  ویار ما این دارد 

 هم پیمان نیز وعهد را بشکست 
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 (291: 1368حافظ، )                             

 همبا روزگار  وبا بخت در عتابم 

 بر دوستان عیالم و بر اهل بیت نیز

 اندر جهان منم که محیط غم مرا

 

 هماز غمگسار  ووز یار در حجابم  

 همبر روزگار  وبر آسمان وبالم 

 همپایان پدید نیست چه پایان؟ کنار 

 (968: 1375خاقانی، )                                      

ساز، صرفاً برای پادشاه شطرنج توان ذکر کرد، این نکته است که شطرنجدلیل دیگری که برای رجحان نسخه بدل می

 سازد.نمی

 

 عری یا عزی؟

حریف قرار  ۀتهدیدکنند ۀتری)به ویژه شاه( از یک سو و مهربا ارزش ۀدر شطرنج که میان مهر ای استحالت مهره، «عری»

 ۀگیرد و ممکن است به وسیلیش قرار میک ایتر در معرض تهدید با ارزش ۀبه نحوی که اگر آن مهره حرکت کند، مهر ؛دارد

چون  -های دیگریاما ممکن است گاهی برای مهره ؛برندرا برای مهرۀ حایل شاه به کار می عری حریف گرفته شود. غالباً

شود، باز نشود، آنچه باز نمی»به معنای « آچمز». در ترکی به این حالت هم به کار رود -حتی پیاده اسب ،فیل، رخ، وزیر

 گویند. «مشکل لاینحل

معنی است؛ شویم که بیمی« یعز»با دقت در بیت زیر از امیر معزی در نسخ عباس اقبال و ناصر هیری، متوجه واژۀ  

 باشد، معنی درست و موجه خواهد بود:« عری»حال اگر این واژه 

 عزیهست در ششدره محنت و در بند 

 (        723: 1318)امیر معزی،                   

 مهره شادی و شاه طرب حاسد تو 

 

 

 «پیادستبند نعلت را که فرزین»یا « بند لعلت را بیادستکه فرزین»

برانگیزترین اصطلاحات شطرنج است. با تصفحّی در متون مختلف نظم و نثر فارسی، متوجه دو معنی ترین و چالشبند جزو مهمفرزین

 -نه همیشه -شویم که این اصطلاح  غالباًشویم. نیز با دقت در متون متوجه میاز این اصطلاح می« نگهبانی»و « مکر و ترفند»متفاوت 

 یاده به کار رفته است:با مهرۀ پ

 باد فرزین عز و عمر ترا

 

 بندفرزیندوام  پیادهز  

           (382: 1364انوری، )                         

 فرو کرد بیدقیبا مدح تو 

 

 عجب نکو کرد بندیفرزین 

       (         137: 1339خاقانی، )                        
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 یا به کردار رقعه شطرنج

 راست چون شاه پیش رخ به عری

 نسر واقع بعینه گفتی 

 

 روی در روی کرده تاج و معین 

 پیش سیر شهاب دیو لعین

 دو پیادست بند یک فرزین

 (148: 1388فاریابی، )                        

 پردازیم:با توجه به آنچه گذشت، ذیلاً به بررسی بیتی از انوری در دو نسخۀ متفاوت می

 را رخ و فرزین نهادست رخت مه

 چو رویت کی بود آن مه که هر مه

 کجا دیدست بیجاده چنان خال؟

 

 دادست صد ضربهلبت بیجاده را  

 سه روز از مرکب خوبی پیادست

 بند نعلت را پیادستکه فرزین

 (776: 1337)انوری، مدرس رضوی،          

 رخت مه را رخ و فرزین نهادست

 هر مهچو رویت کی بود آن مه که 

 کجا دیدست بیچاره چنان حال؟

 

 دادست ده ضربهلبت بیجاده را  

 سه روز از مرکب خوبی پیادست

 بند لعلت را بیادستکه فرزین

 (471: 1364)انوری، سعید نفیسی،           

در ر ما: توجیه مصرع دوم بیت سوم هر کدام از نسخ فوق، جای بحث است و به تبع آن لغزشگاه است؛ چرا که به نظ    

با محور افقی و عمودی ابیات ارتباطی ندارد. با توجه به نقش « بیادست»و در نسخۀ سعید نفیسی « نعل»نسخۀ مدرس رضوی، 

است. شکل پیشنهادی « یادستبند لعلت را پکه فرزین»بند، پیشنهاد ما برای مصرع آخر: پیاده در متون مختلف در ایجاد فرزین

 . قافیه، جای بحث استنیز به خاطر تکرار واژۀ 

 

 «فرزین بنهی به عرصه رستم را»یا « فرزین بنهی دو عرصه رستم را» یا « فرزین بنهی به طرح رستم را»

های مختلف است؛ کند، آشنایی با اصطلاحات در زمینهیکی از طرق و ابزار مختلفی که ما را در تصحیح متون راهنمایی می

های مختلف )فرزین، رخ، فیل، به معنی کنارگذاشتن مهره« دادن/ کردن طرح»و « نهادن»برای مثال، آشنایی با دو اصطلاح 

 گشاست:در انتخاب نسخۀ اصح ابیات زیر راه دادن،اسب و پیاده( به منظور آوانس

 فرزین بنهی به طرح رستم را

 ای براندازدصد شه به پیاده

 

 آنجا که به لعب اسب کین توزی 

درآموزیآن را که تو بازیی   

(478: 1337)انوری، مدرس رضوی،   

 فرزین بنهی دو عرصه رستم را

 ای براندازدصد رخ به پیاده

 

 آنجا که به لعب اسب کین توزی 

 آن را که تو بازیی درآموزی

(311: 1364)انوری، سعید نفیسی،   
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 فرزین بنهی به عرصه رستم را

 ای براندازدصد شه به پیاده

 

کین توزیآنجا که به لعب اسب    

 آن را که تو بازیی درآموزی

(647: 1376)انوری، پرویز بابایی،    

رسد نسخۀ محمدتقی مدرس به نظر می -هانظر از توجه به قدمت نسخهصرف -از بین نسخ مذکور از دیوان انوری    

 تر باشد؛ چرا که:درسترضوی)= فرزین بنهی به طرح رستم را( با توجه به اصطلاحات شطرنج و توجه به مسائل دستوری 

یک فعل مستقل و متعددی)= به معنی کنارگذاشتن( است که بالطبع نیاز به مفعول دارد و تنها مفعولی « نهادن». فعل 1

است؛ این در حالی است که در نسخۀ سعید نفیسی)= فرزین بنهی دو « فرزین»تر است، که با توجه به نسخ فوق مقبول

 نماید. های دستوری درست نمیمفعول است که با توجه به نقش« عرصه»عرصه رستم را(، واژۀ 

آنجا که به لعب اسب »و « به عرصه»دهد، وجود دو قید مکان ای که ما را به سمت رد نسخۀ پرویز بابایی سوق می. نکته2

به »به معنی)= «به طرح»، عبارت «به عرصه»که در نسخۀ مدرس رضوی به جای در نسخۀ ایشان است؛ حال آن« کین توزی

 آمده است.   -دادنکه اصطلاح خاص شطرنج است و به معنی آوانس -«(عنوان آوانس

 

 «هر ماه»یا « هر شب«/ »روز و رخت را آن کس»یا « وز رخت آن کس رار»

 نوبت حسن تو را لطف تو گر پنج کند

 قبله روی تو را هر که شبی برد نماز

 رخ و اسبی بنهد روز و رخت را آن کس

 

 عشق تو خاک تلف بر سر هر گنج کند 

 چارتکبیر دگر روز بر این پنج کند...

 کز مه یک شبه هر مه رخ شطرنج کند

(833: 1337)انوری، مدرس رضوی،   

 نوبت حسن تو را لطف تو گر پنج کند

 قبله روی تو را هر که شبی برد نماز

 رخ و اسبی بنهد روز رخت آن کس را

 

 گنج کندعشق تو خاک تلف بر سر هر  

 چارتکبیر دگر روز بر این پنج کند...

 شبه هر شب رخ شطرنج کندکز مه یک

 (504: 1364)انوری، سعید نفیسی،                  

تر است؛ ذیلاً برای ایضاح این انتخاب معانی هر شویم که نسخۀ سعید نفیسی درستبا درنگی در این ابیات، متوجه می

 کنیم: دو نسخه را بررسی می

 رضوی:نسخۀ محمدتقی مدرس -

دهد، برای روز و چهرۀ تو، رخ و اسب خود را شبه و کامل را بازیچۀ خود قرار میآن کسی که هر سی روز یک بار، ماه یک

 دهد.  آوانس می

 نسخه سعید نفیسی: -

 دهد.  اسب آوانس می دهد، رخ وشبه و کامل را بازیچۀ خود قرار میسای تو، به کسی که هر شب، ماه یکچهرۀ آفتاب
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 کعبتین/ کعبتان

کعبتین از جمله عناصر اصلی بازی نرد است که ساختار، تعداد و فلسفۀ آن جای فحص و بحث دارد. صرف نظر از مفرد، 

الحضره، درستی استخدام این واژه را از وصاف« حکایت نرد و شطرنج»بودن کعبتین، در بیت زیر از رسالۀ مثنی یا جمع

 کنیم:بررسی می

 علی مرادی الکعبتانیدورُ 

 هو المطواع لی فی کل حال  

 

 عتیقٌ بیننا عهدُ الوداد 

 و هل عبد یمیل عن انقیاد

 (106: 1396)وصاف الحضره،                    

را با اعراب « الکعبتان»تر است؛ چرا که اگر دقیقکه  ذکر شده« الکعبتین»، «الکعبتان»ی جابهدر نسخه بدل این بیت 

رفت. نکات مذکور در ابیات زیر نیز صادق به کار می« هما»، باید «هو»ی جابهفرعی فاعل جمله قلمداد کنیم، در بیت دوم، 

مفرد  صورتبهدرست باشد؛ چون در مصرع سوم ضمیر « کعبتین»رسد مطابق نسخ دیگر، شکل است؛ چرا که به نظر می

 ت:  اس

 لاتَدری الکعَبَتاناَیُّها 

 لستَ ترجو بجود کفیّه

 

 من اَتَی منک یَطلبُ النقشا 

 او منِ الافتتان لاتخشی

 (108)همان:                                            

 ستانستان/ دیتنَدَب

کند. در شواهد تر میسخت ی از ظن خود نظری بیان کرده که تشخیص معنی درست را هر چههرکس« نَدبَ»در مورد 

دهند. در ادامه، حریفان شعری، منظور از ندب، داو یا نوبت بازی نرد است که نرادان بعد از شروع بازی آن را افزایش می

های نرد معمولًا هفت بار است؛ اگر کسی هفت بار دهند، تا حدی که به هفده برسد. تعداد بازیداوهای آن را افزایش می

 ازی را ببرد، گویند تمامی ندب بازی را برد.پشت سر هم ب

 توان به بیت:از ابیات مورد اختلاف مرتبط با این اصطلاح، می    

 ستان برخاستین دیتخوناشک 

 (60: 1382)خاقانی،                                

 افتاد خوندل خاکی به دست 
 

آمده که به نظر ما، شکل « ستاندیت»و در نسخۀ سجادی « ستانندب»اشاره کرد. در نسخۀ عبدالرسولی و کزازی، شکل 

 به دو دلیل درست باشد:« ستاندیت»

 . خاقانی در آثار خود به دیۀ خون در قبال خون اشاره کرده است:1

 بیار می چون خوناو زان دیت خون شو 

 (908: 1375)خاقانی،                            

 ییانیغصه ایام ریخت خون چو خاق 

 

 صیقل زنگ هوس مرحم زخم ستم

 (409)همان:                                       

 خون رزان ده که هست خون روان را دیت 
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  خانه بستانیمدیت از باده

 (   752)همان:                                       

 عقل اگر در میانه کشته شود 

 

 بعد از آن منطقی نباشد.« ستانیندب»رسد ، آخرین مرحلۀ بازی نرد است، به نظر می«دستخون». با توجه به اینکه 2

 

 فرس افکنده/ فرش افکنده

دادن جهت غالباً به معنی حرکتکه  اشاره کرد« افکندن»توان به از جمله افعالی که در متون مرتبط با شطرنج بسامد دارد، می

 است: کاررفتهبههای مختلف شویم که این فعل با مهرهدر متون متوجه می بادقتمقابله و درگیری است. 

 بر دو روی اسپ افکندمبارز که 

 و زو برتر اسپان جنگی به پای

 

 به دست چپش پیل پرخاشجوی 

 بدان تا که آید به بالای رای

 (310: 7، د1386)فردوسی،               

 پلنگ را فکند رخشاه بر اسب پیلتن 

 

 شیر فلک چه سگ بود تاش پیاده نشمری 

 (591: 1375)خاقانی،                     

 چو وقت آمد ملک را گفت بشتاب

 فشردیبه نطع کینه بر چون پی

 

 طالع است این لحظه دریابمبارک 

 رخ زن که بردیو شه درافگن پیل

 (257: 1386)نظامی،                       

 توان به ابیات زیر از نظامی اشاره کرد:کند، میاز جمله ابیاتی که توجه به این اصطلاح ما را در حل معنی کمک می    

 چون شهنشه ز صیدگاه رسید

 پایه رواقشاه بر شد به شصت

 داده رخ خورنق را طرح

 

 باز چترش به اوج ماه رسید... 

 دید طاقی به سربلندی طاق 

 زرق راافکنده چرخ افرش 

 (174: 1376)نظامی،                              

و « رخ»لحاظ شده که با توجه به واژۀ « فرش»، «فرس»ی واژۀ جابهچنانچه مشخص است، در نسخۀ وحید دستگردی     

 نماید. درست نمی« افکندن»و نیز توضیحات مذکور دربارۀ فعل « طرح»

استفاده کرده است؛ لذا این دو فعل در متون مربوط به شطرنج، « راندن»از « افکندن»ی فعل جابهشایان ذکر است حافظ  

 به یک معنا هستند:

 راند تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم

 

 عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست 

 (130: 1368حافظ، )                           

 چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن

 

 که برد از مه و خورشید گرو راندبیدقی  

                              (316همان: )                                    
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 بررسی نکاتی نویافته در مورد نرد و شطرنج 2-3

 فرز معادل فرزین)= وزیر( است 

. شوداستفاده می هااز آن ،موقعیت و شرایط خاص د که برحسبنهایی دارمترادف ،بسیاری از کلمات در کاربرد زبان فارسی

، پیادههای مهره برای فارسی،ادب  متون مختلفدر این امر در مورد اصطلاحات شطرنج نمود بیشتری دارد؛ برای مثال، 

ذکر هم « پادشاه، شه، شاه»، «پیل»، «اسپ، فرس»، «، بیذقبیدق»اسب، فیل، وزیر و شاه، به ترتیب کلمات معادلی مانند 

 هرچندشد؛ شطرنج است که در نوع قدیمی این بازی، اغلب از آن با عنوان فرزین یاد میهای . وزیر، یکی از مهرهشده است

، نیز داشته است. در بررسی متون متعدد ادوار مختلف، به معادل دیگر و «وزیرفرزانه و دستور، »های دیگری  مانند معادل

شطرنج برخورد کردیم که با قید احتیاط سابقه نداشته است؛ حیران شیرازی از جمله معدود ای از این مهرۀ تازه حالنیدرع

 یاد کرده است: « فرز»از این مهره با عنوان « گلزار شطرنج»شاعرانی است که در 

 آرایدگر نوبت به مهر عالم

 خوان مهر را اسپ و رخی دادبه شه

 

 به بازی آمد آن ماه شکرخای 

 آن ماه استاد به فرزش مات کرد

 (207: 1390حیران  شیرازی، )            

 دگر مهر همایون بخت دمساز

 خوان نمودشبه فرزین از عرا شه

 گشتزد اسپ فرزین مات میچو می

 هزاران آفرین خواند و فرو ریخت

 

 که چون خور بد جهانگیر و سرافراز 

 دل ربودش فرز دادنبه اسپ و 

 کشتوزان در جان مه تخمی همی 

 بران شطرنج و با مهر اندر آمیخت

 (208همان: )                                

این لغت، »شناسی این مهره معتقد است که دربارۀ ریشه« شناسی اصطلاحات شطرنجریشه»مصطفی ذاکری در مقالۀ     

در  بارنینخستفارسی ذکر نشده و های قدیم که در اشعار و کتب نثر و نظم قدیم بسیار آمده، ولی در فرهنگبا آن

آنکه خود فرزین را مدخل کند و رشیدی هم در فرهنگ را مرخمّ فرزین دانسته است؛ بی "فرز"الفرس، سروری کلمۀ مجمع

: 1338: ذیل واژه و سروری، 1337اند )رک به: رشیدی، خود از او تقلید کرده است و هر دو این کلمه را به کسر فاء نوشته

القاعده بایستی به فتح فاء در فارسی اند و علیعربی دانسته /ferzīn/( و ظاهراً آن را مخفّف فرزین ferz(؛ )یعنی ذیل واژه

اند و شاید این تداول عوام بوده است، چنان که مثلًا نیاورده "فرز"آمده باشد و به هر حال هیچ کدام شاهدی برای کاربرد 

 ( 8: 1381)ذاکری، « شده است /ešteb/گویند اشتب شده است، می "اشتباه"عوام یا جهّال امروزه به جای 

 

 چیست؟ « گاه او خواهد شدچهارخانه غارت»منظور از 

های فرزین یا رخ تواند به یکی از مهرهای را پیموده، در خانۀ هفتم میخانهپیاده از محل استقرار تا پایان صفحه، مسیر هفت

بازان این مهره را های دیگر قدرتمندتر است، اغلب شطرنجکه چون فرزین نسبت به مهرهآنشود؛ حال یا اسب و فیل تبدیل 

 کنند:انتخاب می
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 روی آموخته صد پاسبان را سوختهما شب

 

 کان بیذق ما شاه شدها چو شمع افروخته رخ 

 (186: 1، ج1383مولوی، )                              

برد، او را ای که در درجه ادنی باشد، چون در رکاب شاه هست، منزل به سر میاو پیادهشطرنج، مکمل مربی است، چه »

« خیزدگرداند و لقب پیادگی اصلاً از وی برمیدارد، وزیر و قرین خود میتر ارزانی میتر از آن و مکانتی رفیعمحلی شریف

 (88: 1396الحضره، )وصاف

 -ر مگر در مواردی ناد -ر های دیگهای خود به ترفیع پیاده به مهرهآفرینینهمین امر، باعث شده اغلب شاعران در مضمو

توان به شعری از امیر معزی اشاره ها به ترفیع پیاده به هر چهار مهره اشاره شده، مینپردازند؛ از معدود شواهدی که طی آن

 کرد:

 بیدقی کز دست بخت تو رود بر نطع ملک

 

 کند فرزینو  رخو جولان پیل  و اسبلعب  

 (130: 1362)امیرمعزی،                      

تواند به رسد خاقانی نیز در منشآت به این نکتۀ شاذ و نایاب نظر داشته است؛ چرا که چون در آخرین خانه میبه نظر می

 آورد:چهار مهرۀ اسب، فیل، وزیر و رخ تبدیل شود، بالطبع، چهار خانۀ متفاوت را در تصرف خود در می

ای، که آری، صقع شروان رقعه شطرنجیان دولت است، گوشه آن رقعه بقعه قرباقی. تو چون رخ بر گوشه رقعه چه نشسته»

فرزین کژرو از میان رقعه گم ببود. شاه ظلم را مکرمات الهی در عری مکر مات کرد. فرزین که در ابتدا پایگه پیادگی داشت، 

پیدا باشد که دولت چند برتابد. و ان پیاده صدر که چشم داشت که به فرزینی در انتهای مصاف ملک دستگه سروری یابد. 

نماید که هنوز به سروری نرسیده است، به دوخانه صید روی میرسد، به مویی از پای پیل بجست. مسکین پیاده به اول راست

عنانی شاه و تمنای هم خواهد شد،گاه او چهارخانه غارتافتد. راست که بر هفت منزل بگذشت، کند، و اختصارش نمیمی

 (.9: 1362)خاقانی، « دارد

 
 

 صفت کدام مهره است؟« مبارز»
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 بیاراست دانا یکی رزمگاه

 دستور بر دست شاه هشیوار

 چپ و راست صف برکشیده سوار

 مبارز که اسپ افکند بر دو روی

 و زو برتر اسپان جنگی به پای

 چو بوزرجمهر آن سپه را براند

 

 اندرون ساخته جای شاه، به قلب 

 به رزم اندرونش نماینده راه

 داراندرون نیزهپیاده به پیش

 به دست چپش پیل پرخاشجوی

 بدان تا که آید به بالای رای

 همه انجمن در شگفتی بماند

 (310: 7، د1386)فردوسی،                    

، "مبارز که اسپ افکند"خواست از »کند: را چنین معنی می ابیات فوق« نامۀ باستان»الدین کزازی در کتاب میرجلال     

، را نیز «دو روی»تواند رفت و هم راست و بر دست چپش، مهرۀ پیل جای دارد. ی چپ میسوبهمهرۀ اسب است که هم 

ت از از آن دو، مهرۀ اسبی هست. اما دانسته نیست که خواس هرکدامتوان دو سوی رقعه با نطع شطرنج دانست که در می

باید تواند نشست. بر پایۀ بافتار معنایی سخن، میچیست که هر زمان که رای یا شاه بخواهد، بر آنها برمی« اسپان جنگی»

ها دیگرسان آمده است و در آن، این بیت«ژ»ها پیادگان خواسته شده باشند؛ لیک سخن از اسپ است، نه پیاده. در از آن

 شود:یها، این دشواری و ناسازی دیده نم

 بیاراسته پیل جنگی دو سوی 

 وز او برتر اسپان جنگی به پای

 

 به جنگ اندرون همگنان کرده روی 

 «رأینشانده بر ایشان دو پاکیزه

 (592: 1386)فردوسی،                       

، «که اسپ افکندمبارز »و معنی « اسب»، مهرۀ «اسپان جنگی»رسد معنی نظر از ترجیح دو نسخه، به نظر میصرف    

و نیز شعر ناصرخسرو، مبارز صفت   -که مرتبط با بازی شطرنج است -«گو و طلخند»باشد؛ چرا که در داستان « رخ»مهرۀ 

 رخ باشد: 

 پس آنگه دو لشکر ز ساج و ز عاج

 پیاده پدید اندرو با سوار

 ز اسپان و پیلان و دستور شاه

 بر دو روی دو صف مبارز دو رخ...

 

 سرافراز با فرّ و تاجدو شاه  

 صفت کرده آرایش کارزار

 مبارز که اسپ افگند بر سپاه...

 ز خون جگر بر لب آورده کف

 (358: 7، د1386)فردوسی،                 

 کسی پرُ خانه دشتی دید هرگز؟

 هاشانزده در خانهدو لشکر صف

 وزیر و شاه و پیلان و سواران

 جانپیاده با سواران جمله بی

 

 دیوار و نه در، بل پست و موجز؟ نه 

 پس هر لشکری یکّی مجاهز

 ها دو مبارزستاده بر طرف

 فرمان و عاجزوزیر و شاه بی

 (518: 1353)ناصرخسرو،                   
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 شطرنج مستعمل در ادبیات فارسی کدام است؟

و قیاس  اندآفرینی کردهها مضمونخود با آنهایی که شاعران و نویسندگان در آثار با تأمل و دقت در انواع مختلف شطرنج

شطرنج حکمای هند، شطرنج بزرجمهر، شطرنج حکمای روم، ) آن با انواع مختلف مذکور در کتب مرتبط با ادب فارسی

شویم که شطرنج مورد نظر ایشان، اغلب نوع هندی بوده است؛ شطرنج العرفاء،  شطرنج کبیر، شطرنج بروج و... (، متوجه می

های دیگر مانند اسد، دبابه، شتر، حصن، زرافه و... در دواوین شاعران کاربردی نداشته است. برای که عناصر شطرنجچرا 

 مثال، در این بیت از قطران تبریزی، مستقیماً به شطرنج هندی اشاره شده است:

 است  شطرنج هندویعاشقی چو بازی کاین 

 

 گاهی بود به لعب پیاده ز شاه به 

 (506: 1365قطران، )                        

خانه(، به طور غیرمستقیم، به  64=) عدد( که گویای ابعاد رقعۀ شطرنج است 8= ) هاخاقانی نیز با اشاره به تعداد بیدق    

 نوع شطرنج هندی اشاره کرده است:

 رتایمان برهنه ز تیغش لباس معجز و

 نه چرخ هشت بیدق شطرنج ملک او

 است و شاه شاه ست و فرزین صدرا دولترخ 

 من بنده را که قائم شطرنج دانشم

 ضمیر راستفرزین دل است و شه خرد و رخ

 شودچون اسب و فیل نیست دلم خون همی

 کانعام شه که باج ستاند ز ترک و هند،

 شاها تو را چه فخر به بخشیدن اسب و فیل

 

 ای دهر بد کنی که بدان تیغ نگروی 

 ت از ید بیضای موسویاو شاه نصر

 دویفیل و فرس نجوم و سپهر از تهی

 ،ز سر خاطر قوی ،بر نطع آفرین

 بیدق رموز تازی و معنی پهلوی

 شویاز بهر اسب و فیل دلا خون همی

 بخشد هم اسب ترکی و هم فیل هندوی

 خود هند و چین دهی به سؤالی که بشنوی

 (1261 :1375خاقانی، )                           

 های دیگر خبری نیست: های شطرنجهای شطرنج هندی اشاره کرده است و از مهرهیا در ابیات زیر، انوری به همۀ مهره

 پرستمشه فرزینو  پیلچون  شها

 پیادهرهی آمد چو رخ پیشت 

 

 پرستیرخاست کارم  اسبنه چون  

 رود اکنون ز مستیچو فرزین می

 (640: 1376)انوری،                              

 ها اشاره کرده است:سنایی نیز این در شعر زیر با استفاده از آرایۀ اعداد، به ذکر مهره    

  فرزینو  پیلو پیاده رخ و  اسبنطع را 

 

 کنید                                                                        شاههمه هیچند شما قبله رخ  

 (180: 1380سنایی، )                            
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 تو هرگز هیچ شطرنجی نبردی

 ندانیمی یبازچو تو شطرنج

 چندان چرا رفت رخچه دانی تو که 

 بینی رخ نهاده اسبز یک سو 

 چون ببینی بر کناره پیاده

 

 شطرنج اندرون رنجی نبردیه ب 

 بمانیاز آن از یک دو بازی می

 از هر سوی سرگردان چرا رفت شه

 بر گردن فتاده ،پیلز یک سو 

 را گیرد سوارهو شد ت فرزین که

 (166: 1388عطار، )                              

 در قدم شاهرخ پیاده چون بنهد 

 فرزینکژ نرود زان سپس به راه چو 

 مات شو و لعب گفت و گوی رها کن

 

 ز نیستی و گدایی اسبهجست دو  

 هند رجایی پیلخواب ببیند چو 

 شطرنج راست راه نماییشه کان 

 (1075: 1383مولوی، )                          

 نیلی بساط رختا بر اهل تصور بر 

 افتاده بادا روز و شب پیلدشمنت در پای 

 

 شاهو خورشید  بیدقاست و انجم  فرزینماه  

 سعادت سال و ماه اسبدوستانت بر سر 

 (309: 1371)سلمان،                                  

 دادن است؟ضربهزخم همان سهسه

 در بازی نرد و به معنی انداختن کعبتین بر روی تخته نرد است: «ضربه»مترادف « زخم»

 افتاد زخمشش خواست سه یک گر شاه سه

 که کرد رای شاهنشه یاد،زخم آن 

 

 تا ظن نبری که کعبتین داد نداد، 

 در خدمت شاه روی بر خاک نهاد

 ( 101: 1336)نظامی عروضی،               

 شش باشدکه سهخواهی یک بودت سهکه زخمی

 

 خور با یار به صبح اندریک دم سه و یک می 

 (667: 1375)خاقانی،                         

 سه زخمبردم از نراّد گیتی یک دو داو اندر 

 

 آخشیج و پنج حس در ششدرمگرچه از چار  

 (388)همان:                                   

 پس عرصه بیفکند و فرو چیدش مهره

 

 بس کارگر آمد زدکه او می زخمهر  

 (29: 1338)سوزنی،                          

 ذیل شرح بیت زیر:« سرّ سخنان نغز خاقانی»محمدرضا ترکی، در کتاب     

 نشست و ششدره برخاستمهرۀ شادی 

 

 نقش سه شش بر سه زخم کام برآمد 

 (140: 1375)خاقانی،                      

(؛ چرا که 188: 2، ج1398قلمداد کرده که نیاز به بازنگری دارد. )رک به: ترکی، « دادنضربهسه»را معادل « زخمسه»

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2821-1677
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4913
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4913


 پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متوننشریۀ علمی 
  :2821ISSN: -E    4913-2783ISSN-1677            ایرانحقیق و تصحیح نسخه های خطی وابسته به انجمن علمی ت   

 

 

هار              1401سال               دورۀ  اول ان       و     ب  ات ست  حۀ            vol-1, Issue-1, May 2022     www.codicology.ir             ت   22صف 

مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

 است. « ضربهدادن به اندازۀ سهآوانس»معنی  به « دادنضربهسه»ضربه است، ولی زخم معادل سهسه هرچند

 

 . نتیجه4

آثار  درها نرد و شطرنج و اصطلاحات مربوط به آن خصوصبههای قدیمی، بازی انواع استخدامیی بایز و تنوع بسامد،

دلایل استخدام ، و برای ایضاح مشغول خود به رامند ۀ علاقهخوانند هرذهن  که است حدی بهاز ادب فارسی،  ماندهیبرجا

در متون مرجع که خود منبع طیف کثیری از  آراکند. از طرف دیگر، وجود اختلاف ها تشویق میو چگونگی کاربرد آن

کند. در این جستار تلاش کردیم در مندان و محققان است، اهمیت پرداختن به این بخش از فرهنگ را دوچندان میعلاقه

ای از این دو بر در این زمینه را نقد و تحلیل کنیم و در مرحلۀ بعد به نکات نویافتهوهله اول برخی نسخ خطی و شروح معت

ها، پیروی از مرجعی خاص بدون دهد که قضاوت بر اساس شکل امروزی این بازیبازی بپردازیم. حاصل پژوهش نشان می

نکردن به نسخ مختلف و... ها، توجهنتوجهی به اصطلاحی خاص در متون متعدد و مقایسه بین آتحلیل متن مورد نظر، بی

 نظران است. نظر شارحان و صاحباز جمله دلایل اختلاف

   توان به موارد زیر اشاره کرد:از دیگر نتایج این پژوهش می      

و قیاس  اندآفرینی کردهها مضمونهایی که شاعران و نویسندگان در آثار خود با آنبا تأمل و دقت در انواع مختلف شطرنج -

 شویم که شطرنج مد نظر ایشان، اغلب نوع هندی است.آن با انواع مختلف، متوجه می

، بیدق»، اسب، فیل، وزیر و شاه، به ترتیب کلمات معادلی مانند پیادههای مهره برای فارسی،ادبیات  متون مختلفدر  -

 .هم ذکر شده است« دشاه، شه، شاهپا»، «دستور، فرزانه، فرزین، وزیر و فرز»، «پیل»، «اسپ، فرس»، «بیذق

های فرزین یا تواند به یکی از مهرهای را پیموده، در خانۀ هفتم میخانهپیاده از محل استقرار تا پایان صفحه، مسیر هفت -

در شروح مختلف، فقط تبدیل پیاده به فرزین مد  کهیدرحالبه این حالت ترفیع گویند؛ که  شودرخ یا اسب و فیل تبدیل 

 ظر بوده است.ن

دادن هستند. این اصطلاح ، و به معنی آوانس«نهادن»در متون مرتبط با شطرنج، معادل اصطلاح « کردندادن/ طرحطرح» -

 است.« ریختنطرح بازیکردن و مطرح»متفاوت از 

 باشد.می« راندن»جزو افعال پرکاربرد در متون مورد پژوهش است و معادل دقیق آن « افکندن» -

 دادن به حریف است.س( آوان) ، به معنی پیشی«به دادنضر» -

- ... 

از حوصلۀ این جستار خارج  کهیدرحال -د کردر تألیف و تدوین این جستار موضوعی که ذهن ما را به خود مشغول می    

ها بود؛ لذا موضوع های مربوط به این دو بازی و مقابلۀ نسخ آن، پرداختن به شرح و توضیح  بیت به بیت برخی رساله-د بو

 های جداگانه مورد توجه واقع شود.پژوهش عنوانبهتواند مذکور می
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 عدم تعارض منافع

کنند که هیچ وابستگی یا مشارکتی با هیچ سازمان یا نهادی که منافع هایشان ذکر شده است تأیید مینویسندگانی که نام

ها؛ عضویت، استخدام، مشاوره، مالکیت سهام یا سایر خنرانیهای آموزشی؛ شرکت در سالزحمه؛ کمکمالی )مانند حق

ای، منافع مالی؛ و شهادت کارشناسی یا ترتیبات مجوز اختراعات( یا منافع غیرمالی )مانند روابط شخصی یا حرفه

 نوشته ندارند.ها، دانش یا باورها( در موضوع یا مواد مورد بحث در این دستوابستگی
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